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شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۷

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

رزاقکریمیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

نمی  گذارند دنیا از مجروحان شیمیایی ما مطلع شود

»درختگردو«رامیتوانیکیازجنجالیترینآثارجشنواره

فیلمفجرامسالدانست.فیلمیکهبهموضوعیکیاز

جنایتهایمهمغربورژیمبعثعراق،علیهمردمایران

پرداختهاست.اینفیلمدرچندروزگذشتهخبرسازبوده

ونقدهایمختلفیدرموردآنونگاهکارگردانجوانشبه

موضوعبمبارانشیمیایی»سردشت«،نوشتهشدهاست.

شمارزیادیازشهروندانغیرنظامیدربمبارانشیمیایی

آذربایجانغربی، در »اشنویه« و شهرهایسردشت

»حلبچه«دراقلیمکردستانعراقوروستاهایمریوان

دراستانکردستانبراثراستنشاقگازهایشیمیایی

جانخودراازدستدادندوطبقآخرینبررسیهارژیم

بعثیعراقدرطولهشتسالدفاعمقدسبااستفاده

از۶هزاربمبشیمیاییدرقالب۲۴۲نوبتبمباران،

جنایتهایگستردهایرامرتکبشدکهتنهابخشکمی

ازاینجنایتدررسانههایغربیمنعکسشدهاست.

سینمایایرانآنگونهکهبایدوشایدنسبتبهپرداخت

بهاینفاجعهورودنکردهاست.شایدمشهورترینفیلم

سینماییکهبهموضوعمجروحانشیمیاییپرداخته،

»ازکرخهتاراین«باشد.درحوزه

مستندهم»خاطراتیبرایتمام

مصطفی کاگردانی به  فصول«

رزاقکریمیاست.دراینمستند

اعزاممجروحانشیمیاییجنگبه

اتریشبرایمداواوازلحظهورود

مراحل تا اتریش به مجروحان

فیلمبرداریشده مداوایشان

رزاقکریمی، بامصطفی است.

کارگردانمستندخاطراتیبرای

تمامفصول،درموردپنهانکاری

له مسا  ر د غربی ی نهها رسا

گفتوگو شیمیایی مجروحان

کردیمکهدرادامهمیخوانید.

رژیم شیمیایی حمله ع موضو

بعثبهایرانوبمبارانمردممابا

سلاحهایکشتارجمعییکیاز

فجایعمهمدفاعمقدساستکهسینمایایرانزیاد

بهآننپرداختهاست.نظرشمادربارهدستگذاشتن

محمدحسینمهدویانرویاینسوژهوساختفیلم

درختگردوچیست؟

به آقای مهدویان تبریک می  گویم. جای تبریک داردکه این 

ع را جدی گرفته و به آن پرداخت است. به  نظر من  موضو

موضوع مجروحان شیمیایی ایران خیلی مظلوم مانده است. 

داستان  های عجیب  وغریبی در این مورد وجود دارد؛ اینکه چگونه 

این اتفاق رخ داد که نباید رخ می  داد و بعد از آن رخداد چه 

اتفاقاتی رقم خورد و حق مردم ایران چگونه پایمال شد. این سوژه 

از نگاه یک موضوع انسانی هنوز یکی از مهم  ترین موضوعات 

سینمای ماست. به گفته پزشکان مجروحان شیمیایی قرار 

نیست زنده بمانند. آنها یکی پس از دیگری به  خاطر تاول  های 

ریه  شان می میرند. وقتی تاول ها به بخش بالای ریه می  رسد این 

مجروحان از دنیا می  روند. این موضوع تلخی است. 

متاسفانه مردم جهان درباره این جنایت چیزی نمی  دانند. نباید 

خودمان را فریب دهیم. رسانه ها می گویند مردم چه چیزی را 

بدانند و چه چیزی را ندانند. این موضوعی است که بحث خیلی 

عمیقی می  طلبد که چرا مردم عام این موضوع را نمی  دانند و 

چگونه تا اندازه  ای در  این  باره مطلع شدند. البته هنوز هم قرار 

نیست مردم دنیا از این ماجرا مطلع شوند.

باتوجهبهاهمیتفوقالعادهاینموضوعدرارائهتصویر

درستیازایرانبهمردمجهان،چراسینمایایرانکمتربه

اینسوژهپرداختهاست؟

یکی از مشکلات ما در سینمای ایران تقسیم  بندی افراد به خودی 

و غیرخودی است. این بحث ناهنجاری است که متاسفانه در 

سینما وجود دارد. من حدود 20 سال در اروپا زندگی کردم و 

درس خواندم. حدود سه سال بالای سر جانبازان جنگ مخصوصا 

مجروحان شیمیایی بودم. وقتی به ایران بازگشتم کسی از 

من نپرسید کیفیت زندگی تو در اروپا چطور بود و چگونه فکر 

می  کنی؟ فقط گفتند تو در غرب زندگی کردی. حدیثی داریم از 

پیامبر)ص( که می  فرمایند برای فراگیری علم اگر لازم شد تا چین 

هم بروید. ما رفتیم اروپا و غیرخودی شدیم؛ این عذاب بزرگی 

است. وقتی می  خواستم مستندخاطراتی برای تمام فصول را 

بسازم، عده  ای گفتند این موضوع به شما چه ربطی دارد؟ شما 

که در اتریش بودید. در زمانی که من در اتریش معماری و سینما 

می  خواندم مترجم مجروحان شیمیایی 

ایرانی بودم که به آنجا آمده بودند. من 

رازهای آنها را می  دانستم، با آنها زندگی 

کرده و ترس و نگرانی  هایشان را درک 

کرده بودم. غربت آنها را دیده بودم، 

ولی مسئولان فرهنگی ما این درد را 

داشتند که من 20 سال اتریش بودم. 

من خاطراتی برای تمام فصول را ادای 

دینی به مجروحان شیمیایی و جانبازان 

می  دانم. خدا را شکر که این فیلم دیده 

شد. در افتتاحیه این فیلم، سفیر اتریش 

حضور داشت، خیلی هم ناراحت بود. 

سفیر به من گفت معلوم است شما در 

اتریش، کشور ما چه  کار می  کردید؟ با 

خودم گفتم این هم همان حرف  هایی 

را می  زند که مسئولان فرهنگی ایران به 

من می  گویند. گفتم شما فیلم را ببینید 

متوجه می  شوید. نشست و فیلم را نگاه 

کرد. در یک  جایی از فیلم آدامسش را از دهانش درآورد. کمی 

جلوتر عینکش را درآورد و اشک چشمانش را پاک کرد. فیلم که 

تمام شد گفت من می  خواهم بروم صحبت کنم. در آن جلسه 

هم موافقان فیلم و هم مخالفان فیلم حضور داشتند. به حبیب 

احمد  زاده گفتم این بنده  خدا می  خواهد صحبت کند، ما چه  کار 

کنیم؟ اگر حرف بدی بزند چه  کار کنیم؟ حبیب گفت کار از کار 

گذشته است، بگذار برود بالا و صحبت کند. سفیر پشت تریبون 

رفت و گفت:»این فیلم به ما تعلق ندارد، به ایران هم تعلق ندارد، 

این فیلم متعلق به تمام جهانیان است. ما آن زمان نفهمیدیم چه 

اتفاقی افتاده است. رسانه  ها به ما نگفتند، اما این فیلم به من 

نشان داد. اگر اشکی در چشم  هایم دارم از نادانسته  های خودم 

است.«درمجموع استقبال زیادی از فیلم شد و در فستیوال  های 

زیادی چه خارج از ایران و چه داخل ایران دیده شد. نمونه آن 

در توکیو و هیروشیما بود، به  حدی جمعیت زیاد بود که یکی 

از دوستان همراه ما گفت برای فیلم سینمایی این میزان آدم 

جمع نمی  شود. شهردار هیروشیما بعد از دیدن آن فیلم گفت 

باقی  مانده  های ذرات بمب اتمی هیروشیما به شما رسیده است. 

در ایتالیا، اتریش و دیگر کشورها هم این فیلم پخش شد. به من 

ایمیل می  زدند و می  گفتند شرم بر ما که هیچ  وقت نفهمیدیم چه 

اتفاقی بر سر شما آمده است و در این مورد قضاوت کردیم. شرم 

برای جنگ نبود، شرم برای بمب شیمیایی بود، برای این بود که 

چنین اتفاق کثیفی بعد از جنگ جهانی اول رخ داده است. 

این موضوعی است که دنیا روی آن سرپوش گذاشت، چرا خودمان 

هم روی این موضوع سرپوش بگذاریم؟ باید تا می  توانیم در این 

مورد فیلم بسازیم و از آن حمایت کنیم تا مردم جهان بفهمند که 

چه بلایی بر سر ما آمده است. چه جنایتی علیه ما انجام شده 

است. من چندین  بار برای ساخت فیلم داستانی در این مورد خیز 

برداشتم، اما گفتنش شرم  آور است  ، به من گفتند شما این مستند 

را ساختیدکافی است. دوره این موضوعات تمام شده است. یکی 

دیگر گفت این موضوع جان کافی برای ساخت فیلم سینمایی 

ندارد. مردم می  خواهند طنز ببینند. یکی دیگر گفت آن دوره 

کلا فراموش شده و الان مساله ما داعش است. واقعا این مساله 

هیچ  کسی نیست؟ این همه آدم به  خاطر این جنایت بزرگ کشته 

شد و هنوز هم تلفات آن ادامه دارد، ولی مسئولان می  گویند 

مساله ما نیست. به یکی از همین مسئولان گفتم اگر اروپایی  ها 

این  همه بر سر این ماجرا سرپوش می  گذارند، چرا ما این سرپوش را 

باز نمی  کنیم؟ گفتند دوره سینما عوض شده است. به من گفتند 

برو در تلویزیون روی این موضوع کار کن. امیدوارم در تلویزیون 

بشود روی این موضوع کار کرد چون این مساله خیلی مهمی 

است. امیدوارم مدیران تلویزیون به این مساله بها دهند و مانند 

بقیه به من نگویند این فیلم را نساز چون مردم اذیت می  شوند. 

نباید اتفاقی که بعد از جنگ جهانی اول در مملکت ما رخ داد 

را نمایش دهیم؟ نباید بروز دهیم چون مردم ناراحت می  شوند؟ 

ما خط  کشی  های وحشتناکی در سینما داریم. این خودی و 

غیرخودی کردن  ها، آسیب  های بدی به سینمای ما می  زند. 

به یاد دارم همزمان با فیلم من، مستند خانم آزاده بیزارگیتی، 

درباره سردشت به  نام »سپیده دمی که بوی لیمو می  داد« 

ساخته شد. این فیلم هم درمورد مجروحان شیمیایی بود، اما 

متاسفانه نمایش خوبی به آن داده نشد. فیلم بسیار خوبی هم 

بود. زحمت  های زیادی برای ساخت این فیلم کشیده شد ولی 

هیچ  جا نمایش داده نشد. شاید او هم خودی نبود. مساله ما 

در این مملکت خودی و غیرخودی است. اگر این خودی و 

غیر  خودی کردن  ها را کنار بگذاریم، شاهد اتفاقات عظیمی 

خواهیم بود. مراسم تشییع پیکر حاج  قاسم سلیمانی را بیاد 

بیاورید. میلیون  ها ایرانی در این مراسم شرکت کردند، خیلی از 

آنها هم کسانی بودند که مسئولان به آنها می  گویند غیر  خودی. 

شکوه این مراسم را به یاد بیاورید.اگر کسی موفق شود، چه 

خودی باشد و چه غیرخودی  ، چه فرقی می  کند. برخلاف 

برخی مسئولان فرهنگی ما که کهنه ذهن هستند و می  گویند 

زمان سازندگی نباید به این موضوعات پرداخت، مردم دوست 

دارند بدانند. نسل عوض شده  ، نسل چهارم اصلا نمی  داند چه 

اتفاقاتی افتاده است. اتفاقا الان باید به این موضوعات پرداخت. 

وقتی ابراهیم حاتمی  کیا »از کرخه تا راین« را ساخت، من هم 

خواستم درباره این موضوع کار کنم، ولی گفتند ابراهیم ساخته 

و موضوع تمام شده است. بعد از آن هم حرف دیگری زدند. 

ع  اروپا درباره جنگ جهانی همچنان فیلم می  سازد. موضو

تکراری است ولی پرداخت  ها متفاوت است. نسل عوض شده و 

ما هنوز این را باور نداریم. نسل جدیدی آمده  اند که نسل رایانه 

هستند، نسل بازی  های کامپیوتری، 

نسل موبایلی. من نمی  گویم بد یا خوب 

هستند. نسلی که باید آگاه شوند. یکی 

از شعارهایی که در اتریش و آلمان به 

نسل جوان یاد می  دهند این است که 

باید آرنج محکمی داشته باشید و همه 

را کنار بزنید و جلو بروید، هیچ  وقت 

هم احساساتی نشوید. اینچنین رفتار 

کردن، آرمان اروپایی است. در این 

فیلم  این  مهدویان  بی  احساسی  ها 

را ارائه می  دهد. آن زمان است که 

آرنج  های استخوانی می  شکند. آن 

زمان است که مردم اروپا می  فهمند 

یک جهان دیگری هم وجود دارد که 

از آن بی  خبر هستند. به  عقیده من 

این فیلم قدرت زیادی برای نمایش 

در عرصه جهانی دارد که باید از آن 

استفاده کرد. 

مساله بعدی این است که چه  کسی این فیلم را به جهان معرفی 

می  کند. من اعتقاد دارم از کرخه تا راین، معرف خوبی نداشت 

چون درگیر نوع دیگری از سینما بودیم. من فیلم از کرخه تا راین 

را برای تست به جاهای مختلف می  بردم و نمایش می  دادم. خیلی 

هم از آن استقبال می  کردند و می  پرسیدند چرا در فستیوال 

نیامده است؟ گفتم وقت نکردند ارائه دهند، نمی  توانستم چیز 

دیگری بگویم. باید یک چیزی می  گفتم دیگر. چرا آن فیلم 

آن زمان مطرح نشد؟ به نقطه ضعف ما در بخش بین  الملل 

برمی  گردد. با مسائل پیچیده موجود در دیپلماسی ایران، باید 

روزنه  ای برای پخش فیلم باز شود. در زمان شروع جنگ،مسئولان 

تلاش کرده و این روزنه را باز کردند تا فیلم  های ایرانی خارج از 

ایران بیاید، البته تا جایی که توان داشتند. حالا باید دید درخت 

گردو دست چه  کسی است؟ 

رانقدمیکنندومیگویند افراددرختگردو برخی

میتوانستموضعروشنتریدرمورداینجنایتبگیرد

ومشخصانشاندهدصدام،کشورهایاروپایی_کهاین

سلاحهارادراختیارصدامگذاشتند_وآمریکاچهبلایی

سرمردمایرانآوردند.نظرشمادراینموردچیست؟

به عقیده من با گذشت زمان، کشوری پیروز است که همیشه 

مردم آن محرومیت و مظلومیت کشیده اند. چه بلا  هایی که 

آمریکا بر سر کشور ما   نیاورد. ما نباید خود را فریب دهیم و 

بگوییم اینها عاشق مردم ایران هستند. اینها با تاریخ کهن 

ایران مشکل جدی دارند. این بحثی است که حتی مربوط به 

جمهوری اسلامی نیست و خیلی قدیمی  تر است. غربی  ها  یعنی 

اروپا و آمریکا می خواهند ما را تربیت 

کند. برخی مجامع روشنفکری  شان 

کشورهایی  و  شرقی  ها  می  گویند 

همانند ایران، پابرهنگانی هستند 

که ما باید به آنها زندگی کردن را یاد 

دهیم. هروقت این موضوع را قبول 

کردیم و فهمیدیم آنها چگونه به ما 

نگاه می  کنند، می  توانیم هوشمندانه 

و درست عمل کنیم. اینکه مهدویان 

در فیلمش نامی از اروپا و آمریکا 

قضیه  ین  ا ن  مقصرا ن  ا به  عنو

نمی  آورد، هوشمندانه است. اینکه 

موضع شفافی درمورد عراق و ایران 

نمی  گیرد، هوشمندانه است. موضوع 

اصلی فیلم استفاده از سلاح  های 

کشتار جمعی است. این سلاح  ها 

کجا و علیه چه کشوری استفاده شده 

است؟ خوب می  بینیم که در ایران 

استفاده شده است. اهمیت این فیلم به عقیده من این است که 

به جهانیان بگوییم چنین فاجعه  ای رخ داده است. وقتی مردم 

جهان بفهمند که چنین جنایتی رخ داده است، قطعا درموردش 

تحقیق می  کنند و از جزئیات بیشتر درمورد آن آگاه می  شوند. 

الان در شرایطی هستیم که کسی چیزی در این مورد نمی  داند، 

حتی نسل  های جدید کشور خودمان هم در این مورد چیزی 

نشنیده  اند. نباید بگذاریم این فیلم با دست خودمان تحریم   شود 

و با برچسب  هایی که این فیلم علیه منافع ماست به استقبال آن 

برویم. این فیلم را اگر جهانیان ببینند، بحث  های زیادی شروع 

می شود. در زمانی که هجو و طنز مانند یک ویروس، کل وجود 

سینمای ما را گرفته است باید به فیلم  هایی که منافع ملی را 

دنبال می  کنند، بها داد. اما بدون خط کشی ، بدون تبعیض، 

بدون خودی و غیر خودی کردن ... همه  فیلمساز های ایران 

از پیکره همین سینما هستند و باید در شرایط برابر کار کنند 

حتی اگر فیلم اولی باشند.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

وحید محرابیان
روزنامهنگار

وقتیابراهیم

حاتمیکیا»از

کرخهتاراین«را

ساخت،منهمخواستم

دربارهاینموضوعکار

کنم،ولیگفتندابراهیم

ساختهوموضوعتمامشده

است.بعدازآنهمحرف

دیگریزدند.اروپادرباره

جنگجهانیهمچنانفیلم

میسازد.موضوعتکراری

استولیپرداختها

متفاوتاست

موضوعمجروحان

شیمیاییایران

خیلیمظلوممانده

است.داستانهای

عجیبوغریبیدراینمورد

وجوددارد؛اینکهچگونهاین

اتفاقرخدادکهنبایدرخ

میدادوبعدازآنرخدادچه

اتفاقاتیرقمخوردوحقمردم

ایرانچگونهپایمالشد.این

سوژهازنگاهیکموضوع

انسانیهنوزیکیازمهمترین

موضوعاتسینمایماست


